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چكيده:
شناخت علمى منابع رشد توليد، از جمله الزام هاى دستيابى به رشد اقتصادى پايدار و 
درونزا است. بر اساس الگوى رشد سولو، رشد اقتصادى، از دو منبع يعنى رشد عوامل 
توليد و رشد بهره ورى عوامل توليد حاصل مى شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از 
رقمى  دو  كدهاى  اساس  بر   86-1379 سال هاى  در  ايران  توليدي  صنايع  داده هاي 
استاندارد بين المللى صنايع با رهيافت داده هاى تركيبي (پانل ديتا) با تخمين تابع توليد، 
منابع رشد بخش مذكور، شناسايى و جايگاه بهره ورى كل عوامل توليد مشخص گرديد. 
بر اساس نتايج پژوهش حاضر، صنايع ايران در سال هاى مورد بررسى، به  طور متوسط 
12.34 درصد رشد داشته  است. 16.6 درصد از آن، ناشى از رشد بهره ورى كل عوامل 
توليد در اين بخش بوده است. 69 درصد نيز ناشى از رشد نيروى  كار و 13.5 درصد به 

رشد موجودى سرمايه مربوط بوده است.

كل  بهره ورى  صنعت،  بخش  افزوده  ارزش  رشد  كليدواژه ها: 
عوامل توليد، نيروى  كار، سرمايه، داده هاى تركيبى

C23, C33, O47, O53 :JEL طبقه بندي

تأثير بهره ورى بر رشد اقتصادى صنايع توليدي عنوان مقاله:
ايران با رهيافت داده هاى تركيبي

محمدحسن فطرس - محمد رضا دهقانپور - بابك ده موبد
دريافت: 89/12/14
پذيرش: 90/9/29

مقاله براي اصلاح به مدت 26 روز نزد پديدآوران بوده است
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تأثير بهره ورى بر رشد اقتصادى صنايع توليدي ايران با رهيافت 
داده هاى تركيبي 

مقدمه
در ادبيات اوليه مربوط به رشد در الگوهاى رشد اقتصاي، عمدتاً بر نقش عوامل توليدي نظير 
نيروي  كار، سرمايه و حتي انرژي و زمين تأكيد شده است. در حالي كه در ادبيات جديد اين حوزه بر 
جنبه ها و عوامل ديگر مؤثر بر رشد اقتصادي تأكيد مي شود كه از آن جمله، مي توان بهره وري عوامل 
 Dhehibi) سرمايه انساني و اجتماعي را نام برد ،(R&D) توليد، انباشت دانش و پژوهش و توسعه
and Lachaal, 2006, Godfrey, 2006). بهره وري با توجه به كميابي عوامل توليد نظير نيروي 

 انساني متخصص، سرمايه و عوامل واسطه، از جايگاه ويژه اي برخوردار است. بهره وري عوامل توليد 
را مي توان به عنوان تغيير در ميزان توليد با ثابت بودن عوامل توليد تبيين كرد كه در اين صورت 

آن را مي توان به عنوان پسماند يا اندازه اثر عوامل ناشناخته در نظر گرفت (امامي ميبدي، 1384).
روندي  براي كالاها  تقاضا  باعث شده است  اقتصادي  رفاه  از  به رشد عموم مردم  رو  انتظار 
صعودي داشته باشد. اكنون، با توجه به محدوديت منابع و امكانات و رشد روزافزون ميزان تقاضاي 
مصرف كنندگان، استفاده بهينه از امكانات موجود، يكي از مهم ترين راهكارهاي ممكن براي كاهش 
شكاف بين عرضه و تقاضا است. به عبارت ديگر، از طريق افزايش سطح بهره وري مي توان كارايي 
بخش ها را افزايش داد و از اين طريق، ميزان فعاليت هاي توليدي و رشد توليد محصولات را ارتقا 
بخشيد (تيموري و خليليان، 1389). همچنين در سند چشم انداز جمهورى اسلامى ايران بيان شده 
است كه كشور در افق بيست ساله   بايد به «جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه 
آسياى جنوب غربى با تأكيد بر جنبش نرم افزارى و توليد علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادى، 
ارتقاى نسبى سطح درآمد سرانه و به اشتغال كامل» برسد. در سند مذكور، بر رشد سريع و مستمر 
اقتصادى تأكيد شده است كه بخشى از آن  بايد با ارتقاى بهره ورى تأمين شود. در پي اجراي سه 
برنامه توسعه كشور و با توجه به اهميت بهره وري و بهبود آن در رونق اقتصادي و توسعه كشور، در 
برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي صريحاً درباره افزايش بهره وري و ميزان سهم 
آن در رشد اقتصادي بحث شده است. به ويژه در ماده شش برنامه چهارم براي سال هاي اجراي 
برنامه، رشد اقتصادي 8 درصد پيش بيني شده است كه حدود 69 درصد آن، از طريق سرمايه گذاري 
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جديد تحقق مي يابد و 31 درصد باقي مانده نيز قرار است از طريق ارتقاى بهره وري حاصل شود.
كشورهاى توسعه يافته، با فاصله هاى زمانى متفاوت به مرحله صنعتى شدن رسيده اند و پس از 
آن، به سمت توسعه اقتصادى در حركتند. در كشورهاى در حال توسعه نيز اهداف توسعه صنعتى، 
به صورت بخشى از اهداف توسعه عمومى كشور در نظر گرفته مى شود. كشورهاى مذكور باور دارند 
كه با رشد و توسعه صنعتى، ميزان رفاه و جامعه ارتقا مى يابد (بهشتى و صديق نيا، 1388). توسعه 
صنعتي در ايران از دهه 1340 آغاز شده و سرمايه گذاري هاي بسياري در بخش صنعت انجام شده 
است، اما در بسياري از موارد، سرمايه  گذاري هاى مذكور، نتايج مطلوبي نداشته است. شايد يكي 
از مهم ترين دلايل آن، عدم توجه به بهره وري بوده است. بهره وري تا حد زيادي چگونگي رقابت 
توليدات كشور را در حوزه بين المللي تعيين مي كند. چنانچه بهره وري كار و سرمايه يك بنگاه در 
مقايسه با بهره وري بنگاه هاي ديگري كه همان كالا را توليد مي كند، كاهش يابد، بنگاه مذكور توان 
رقابتي خود را در بازار جهاني از دست مي دهد و در نهايت، سهم توليدي خود را از دست مي دهد. بر 
اين اساس، رشد و توسعه صنعتى، سهمى مهم و مسلط در تحقق رشد و توسعه اقتصادى مستمر، 
باثبات و پرشتاب بر عهده دارد. بر اساس آمارهاى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران (به قيمت 
ثابت 1376) رشد ارزش  افزوده بخش صنعت در سال 1384 نسبت به سال 1383، معادل 1/ 7 
درصد است و در سال 1385 نيز رشد 5/ 8 درصدى وجود داشته است. در حالى كه رشد ارزش  افزوده 
كل اقتصاد در سال 1384، معادل 4 /5 درصد و 2/ 6 درصد براى سال 1385 بوده است. بنابراين، 
مى توان بخش صنعت را به عنوان يكى از محورهاى رشد اقتصادى دانست. زيرا، رشد ارزش افزوده 

بخش صنعت، بيشتر از رشد ارزش افزوده كل اقتصاد بوده است (جدول 1).
جدول (1): ميزان و رشد اجزاء توليد ناخالص داخلى در سال هاى 1383-85

138313841385عنوان گروه
درصد رشدميليارد ريالدرصد رشدميليارد ريالدرصد رشدميليارد ريال

7/ 1623864 /545212/2583817كشاورزى
0/ 6475463 /6461430 /458712نفت

5/ 71128638 /41039756/ 944908صنايع و معادن
4/ 5398213/ 31778/8351210معدن
5/ 1841309 /7175512768167صنعت

5/ 62300776/ 62159695 /2046034خدمات
توليد ناخالص به قيمت 

2/ 44468806/ 84197055/ 3982344پايه 1376

منبع: گزارش هاى اقتصادى، 1388
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در طول برنامه چهارم توسعه، سهم سرمايه گذارى از رشد توليد بخش صنعت 61 درصد و سهم 
بهره ورى 39 درصد پيش بينى شده است. بدين ترتيب، بهره ورى كل عوامل توليد، سالانه به طور 
متوسط بايد 4/4 درصد رشد يابد. بر اساس ماده 79 قانون برنامه پنجم نيز تمام دستگاه هاي اجرايى 
موظف هستند پيوسته از سال دوم برنامه، تغييرات بهره وري و اثر آن را بر رشد اقتصادي مربوط 
به بخش خود منتشر كنند و به شناسايى سياست ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره وري بپردازند 
تا بهره وري رشد صعودى داشته  باشد. با توجه با مطالب فوق، اهميت بهره ورى در بخش صنعت و 
تأثير آن در رشد اقتصادى اين بخش بارز است. در پژوهش حاضر، تلاش شده است اين موضوع در 
صنايع توليدي ايران بررسى شود و سهم بهره وري در رشد ارزش  افزوده اين بخش تعيين گردد. به 
طورى كه با استفاده از داده هاي كارگاه هاي صنعتي با 10 نفر كاركن و بيشتر در ايران، به تفكيك 
كدهاى دو رقمي طبقه بندى بين المللى صنايع بين سال هاي 1379-86 و با روش ادغام داده هاي 
صنعت  بخش  اقتصادى  رشد  بر  توليد  عوامل  كل  بهره ورى  رشد  تأثير  مقطعي،   - زماني  سري 
بررسى شده است. براي تحقق هدف مذكور، پژوهش حاضر از پنج بخش تشكيل شده است. پس 
از بيان اهميت موضوع، در بخش دوم مبانى نظرى بيان مى شود. در بخش سوم، يافته هاى برخى 
پژوهش هاى تجربى درباره موضوع بيان شده و در بخش چهارم، داده هاى مورد استفاده در پژوهش 
و روش بررسى مورد توجه قرار گرفته است. در نهايت، در بخش پنجم، جمع بندى و نتيجه گيرى 

بيان شده است. 

مبانى نظرى
شناسايي منابع رشد اقتصادي و معرفي آنها، همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است كه 
اين موضوع را مي توان در بسط و گسترش مدل هاي رشد از دهه 1950 مشاهده كرد. در مدل هايي 
كه ابتدا مورد توجه قرار گرفته بود، بر عوامل فيزيكي تمركز گرديده و پيشرفت هاي فناوري، عاملى 
اقتصادي و  انساني به عنوان عامل مؤثر در رشد  از آن، سرمايه  برون زا محسوب شده بود. پس 
انباشت ثروت مطرح گرديد. در دهه 1980، در مدل هاي رشد مباحث مربوط به رشد درونزا مطرح 
گرديد و به سرعت، بهره وري و سرريزهاي آن مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. ارتباط ميان رشد 
بهره وري و رشد اقتصادي را به لحاظ نظري مي توان به صورت ذيل بيان كرد. بر اساس اين روش، 

تابع توليد ضمني به شكل زير براي صنايع كشور در نظر گرفته مي شود:
),( .... TmanufactTmanufactTmanufactTmanufact LKfAQ    (1)

AManufact  ضريب  و  نيروي كار بخش صنعت است  و  بيانگر سرمايه   LManufact و   KManufact
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تغييرات فناورى يا بهره وري كلي عوامل توليد در زمان T است.
با محاسبه رشد تابع رابطه (1) خواهيم داشت:

)()(
manufact

manufact

manufact

manufact

manufact

manufactManufact

L

dL

K

dK

A

dA

Q

dQ
       (2)

رابطه (2) به شاخص سولو معروف است. در رابطه فوق:

: رشد بهره ورى كل عوامل توليد
manufact

manufact

A

dA : رشد توليد                       
manufact

manufact

Q

dQ

: رشد نيروي كار
manufact

manufact

L

dL : رشد عامل سرمايه               
manufact

manufact

K

dK

: كشش توليد نسبت به عامل سرمايه
: كشش توليد نسبت به عامل نيروي كار است.

با توجه به روابط فوق و نيز ادبيات مربوط به رشد اقتصادي، مجموعه تغييرات را مي توان بر 
اساس قوانين كالدرو توضيح داد. قوانين كالدور، مجموعه تغييراتى است كه درصدد توصيف رشد 

در يك اقتصاد است. قوانين مذكور را مي توان به صورت زير بيان كرد:
آن مربوط  توليد  ميزان رشد بخش  به  به  طور مستقيم  اقتصاد،  ميزان رشد يك  اول:  قانون 

مي شود. 
بخش توليد به عنوان ”موتور رشد و توسعه“ در ادبيات ”اقتصاد توسعه“ نيز به  طور وسيعي 
مورد بحث قرار گرفته  است. هيرشمن1 (1958) سلسله پيوندهاى پسين و پيشين را در بخش توليد 
تحليل كرده است. آلين يانگ2 (2003) و روزنشتاين - رودان3 (1943) از بازدهي فزاينده مربوط به 

رشد شركت هاي توليدي و در مجموع، صنعت به مفهوم كلي آن سخن گفته اند.
بر اساس قانون دوم، افزايش در ميزان رشد خروجي بخش توليد، موجب افزايش در بهره وري 
نيروي  كار در اين بخش مي شود كه قسمتى از افزايش رشد، خروجى ناشى از افزايش بهره ورى 

1. Hirschman
2. Allyn Young
3. Rosenstein- Rodan
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عوامل توليد بخش مذكور است. اين امر، در ادبيات موضوعي، به قانون كالدور ـ وردورن1 مشهور 
است.

غير توليدي  در بخش  بهره وري  توليد،  در بخش  ميزان رشد خروجي  افزايش  با  قانون سوم: 
افزايش مي يابد.

در مجموع، قوانين كالدور، با وجود بحث هايي كه به لحاظ نظرى و تجربي در پي  داشته است، 
گام مؤثري براي تجزيه و تحليل فرايند رشد در يك اقتصاد به  طور عام و رشد بخش توليد و صنعت 
 .(Hirschman, 1958) به طور خاص و بيانگر جايگاه بهره ورى در اين فرايند محسوب مي شود

ارزش  افزوده  رشد  باقيمانده  با  برابر  نيز  توليد بخش صنعت  عوامل  بهره وري كل  رشد  نرخ 
اين بخش، پس از كسر قسمتي از رشد ارزش افزوده اي است كه از طريق رشد نهاده هاي سرمايه 
فيزيكى و نيروى كار توضيح داده مي شود. فرمول مذكور براي شاخص سولو به راحتي براي ساير 
توابع نيز محاسبه پذير است و كافي است كه حاصل ضرب ميزان رشد متغيرهاي توضيحي هر تابع 
در ضريب تخمين خورده براي آن متغير، از ميزان رشد ارزش توليد كم شود و بدين ترتيب، ميزان 

.(Der Eng, 2009) رشد بهره وري كل عوامل توليد محاسبه گردد

پيشينه پژوهش
در چند سال اخير، پژوهش هاى فراوانى درباره معرفى مفاهيم اوليه و اهميت بهره ورى انجام 
شده است. در ذيل، درباره پژوهش هاى پيشين درباره نقش بهره ورى در رشد اقتصادى به طور عام 

و رشد بخش صنعت به طور خاص انجام بحث  مى شود.
تسائو (1985)2 در پژوهش خود رشد بهره ورى را در صنايع سنگاپور بررسى كرده و به مقايسه 
آن با رشد توليد در اين كشور پرداخته است. وى نتيجه  گرفته است كه رشد بهره ورى با رشد توليد 
در  غير ماهر  كار  نيروى   بكارگيرى  را گسترش  اين عدم همراهى  است. وى دلايل  نبوده  همراه 
واحدهاى توليدى، عدم استفاده از فناورى متناسب با شرايط اقتصادى كشور توسط سرمايه گذاران 

خارجى و كمبود مديران صنعتى در كشور بيان كرده است. 
كمه3 (2003) رشد بهره ورى در صنايع لهستان و نقش استفاده از ماشين ها و تجهيزات وارداتى 
بر  اين كشور مورد بررسى قرار است.  را در بهره ورى صنايع  انجام سرمايه گذارى هاى خارجى  و 
اساس يافته هاى پژوهش فوق، رشد واردات كالاهاى سرمايه اى از رشد متوسط صنايع بيشتر بوده، 
1. Kaldor – Verdorn
2. Tsao
3. Kemme
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اما رشد صنايع با رشد بهره ورى همراه نبوده است. وى اين عدم همراهى را نتيجه عدم بهره بردارى 
به موقع از كالاهاى وارداتى، نرسيدن مواد اوليه و واسطه اى به صنايع و تغييرات پى درپى مديريت 

در اين كشور مى داند. 
دنجاولو و سنجا1 (2005) در پژوهشى با عنوان ”اصلاح اقتصادى و رشد بهره ورى در صنايع 
استاندارد  بين المللى  طبقه بندى  رقمى  سه  كدهاى  (در سطح  121 صنعت  رويه  تحليل  به  هند“ 
و  اصلاح  بر  را  فناورى  تغيير  و  بهره ورى  رشد  تأثير  و  پرداخته   98-1981 سال هاي  در  صنايع) 
بهبود اقتصادى بخش صنعت هند مورد بررسى قرار داده اند. بر اساس نتايج پژوهش حاضر، رشد 
بهره ورى بر نرخ بازگشت سرمايه و افزايش سرمايه گذارى و در نتيجه رشد توليد، تأثير مثبت و 

معني دار داشته است.
گادفري2 (2006) در پژوهش خود رشد اقتصادي و رشد بهره وري عوامل توليد را در كشور 
نيجريه در سال هاي 1963-2003 بررسى كرده است. نتايج پژوهش مذكور نشان داد كه رشد منفي 
توليد، با رشد منفي بهره وري عوامل توليد همراه بوده است كه اين رابطه را مي توان يك نوع رابطه 

مثبت بين دو متغير مذكور تلقي كرد. 
بررسى رشد و بهر ه ورى در صنايع برزيل توسط بونلى3 (2007) پژوهشى ديگر در اين حوزه 
است كه در آن رابطه بين تغييرات بهره ورى كل و رشد توليد در صنايع برزيل، مورد بررسى قرار 
گرفته است. وى در بررسى فوق نشان داد كه در صنايع اين كشور، رابطه اى مستقيم بين رشد 
بهره ورى و رشد توليد وجود داشته است. بر اساس يافته هاى پژوهش فوق، در سال هاى 1975 تا 

1980 رشد توليد صنعتى، تقريباً به  طور كامل به رشد بهره ورى مربوط بوده است. 
اسكات4 و همكاران (2008) در پژوهش خود به بررسي اهميت بهره وري كل عوامل توليد بر 
رشد اقتصادي پرداخته اند. آنها رويه 145 كشور را به صورت داده هاي تركيبي  در سال هاي 1995 
تا 2005 مورد بررسي قرار داده اند. نتايج پژوهش مذكور نشان داد كه به طور متوسط 14 درصد از 

رشد توليد كشورهاي مورد بررسي توسط رشد بهره وري تأمين شده است. 
وان در انگ5 (2009) به بررسي رشد بهره وري كل عوامل و رشد اقتصادي اندونزي در دوره 
1970-2007 پرداخته است. بر اساس نتايج اين پژوهش، سهم رشد موجودي سرمايه، رشد نيروي  

1. Sanja and Thangavelu 
2. Godfrey 
3. Bonelli 
4. Scott 
5. Van der Eng
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كار و رشد بهره وري كل عوامل در دوره فوق،  به ترتيب 5.4، 7.2، 3.9 و 0.2 - درصد است. در واقع، 
رشد اقتصادي اندونزي در دوره مذكور، برونزا است. در ايران نيز پژوهش هايى درباره اين موضوع 

انجام شده است كه در ادامه بيان مى شود. 
بهره ورى  تطبيقى  ”مقايسه  عنوان  با  پژوهشى  در   (1384) بيغش  و چهارمحالى  صلاح منش 
و  كلان  سطح  در  عوامل  كل  و  جزئى  بهره ورى  محاسبه  به  اقتصادى“  مختلف  بخش هاى  در 
آمارى سال هاى 1348-80 رشد  داده هاى  از  استفاده  با  آنها  پرداخته اند.  اقتصادى  زيربخش هاى 
توليد بخش صنعت و معدن را 3 /6 درصد محاسبه كرده اند. در سال هاى مذكور، بهره ورى نيروى 
كار و سرمايه، به ترتيب 5 /3 و 3 درصد رشد داشته  است. رشد سرمايه و نيروى كار به ترتيب، 2/ 3 

و 8 /2 اعلام شده است. 
شاه آبادى (1384) در پژوهشى با عنوان ”منابع رشد بخش صنايع و معادن اقتصاد ايران“ نقش 
رشد بهره ورى كل عوامل، نيروى  كار و موجودى سرمايه فيزيكى در بخش صنايع و معادن ايران 
براى برنامه سوم تا پنجم قبل از انقلاب و برنامه اول تا سوم توسعه بعد از انقلاب را با استفاده از 
سرى زمانى بررسى كرده است. وى نتيجه گرفت كه منابع رشد بخش صنايع و معادن در اقتصاد 
بهره ورى كل  و  نيروى  كار  فيزيكى،  ترتيب موجودى سرمايه  به  ايران در سال هاى 56-1342، 
عوامل است. منابع رشد بخش مذكور در سال هاى 1368-83، به ترتيب نيروى  كار، بهره ورى كل 

عوامل و موجودى سرمايه بيان شده است. 
مهرآرا و احمدزاده (1388) در پژوهشى به تعيين سهم رشد بهره وري كل عوامل توليد، رشد 
نيروي كار و رشد سرمايه فيزيكي در رشد بخش هاي اقتصادي ايران در قالب مدل رشد درون زا 
پرداخته اند. نتايج اين بررسى نشان داد كه در ميان عوامل مورد بررسي، رشد نيروي  كار در همه 
بخش ها، بيشترين تأثير را بر رشد آنها داشته و پس از آن، رشد بهره وري كل عوامل توليد، بيشترين 
تأثير مثبت را داشته است. رشد سرمايه نيز روند نزولي داشته و در ميان ساير عوامل مورد بررسي، 

كمترين تأثير را بر رشد اقتصادي بخش هاي اقتصادي ايران داشته است. 
شاه آبادي (1389) نيز در پژوهشى، نقش رشد بهره وري كل عوامل توليد را در بخش غيرنفتي 
اقتصاد ايران در سال هاي برنامه هاي سوم، چهارم و پنجم قبل از انقلاب و برنامه هاي اول تا چهارم 
بعد از انقلاب بررسى كرده است. نتايج پژوهش فوق نشان داد كه نرخ رشد بهره وري عوامل توليد 
و نرخ رشد ارزش  افزوده بخش غيرنفتي ايران در دو دوره مورد بررسي، به ترتيب 1.5 درصد و 10.2 

درصد و 2.4 درصد و 5.9 درصد بوده است. 
رضايي و همكاران (1390) در پژوهشى به بررسي رابطه علي بهره وري كل عوامل توليد و 
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رشد اقتصادي ايران در دوره 1360-86 پرداخته اند. نتايج پژوهش مذكور، بيانگر رابطه مثبت ميان 
رشد بهره وري و رشد اقتصاد بخش بازرگاني ايران با عليت گرنجري از طرف رشد بهره وري به 

رشد بخش مذكور است.

روش پژوهش و تجزيه و تحليل داده ها
به منظور بررسي نقش بهره وري كل عوامل توليد بر رشد ارزش  افزوده بخش صنعت در ايران، 
از روش پانل ديتا (داده هاى تلفيقى سرى زمانى - مقطعى) براى سال هاى 1379-86 و براى 23 
صنعت با كد دو رقمى بر اساس طبقه بندى استاندارد بين المللى صنايع استفاده شده است. توليد هر 
بخش به عوامل توليد مورد استفاده در فرايند توليد و عوامل فنى منوط است. از اين رو، در پژوهش 
حاضر، از دستمزد نيروى  كار صنعت براى بيان نيروى  كار مورد نياز و از سرمايه به  عنوان يكى 
ديگر از عوامل در فرايند توليد استفاده شده است. دليل انتخاب دستمزد نيروى  كار به جاى شاغلان 
صنعت، عدم  همگنى شاغلان توليدى است، زيرا در فرايند توليد، شاغلانى با سطح تحصيلات و 

مهارت هاى متفاوت به كار گرفته مى شود.
از آنجايى كه آمار مورد نياز براى موجودى سرمايه در بخش صنعت در دسترس نيست، از آمار 
سرمايه گذارى گزارش شده در سرشمارى كارگاه هاي صنعتي با 10 نفر و بيشتر در مركز آمار ايران 
استفاده شده است. بدين منظور براى دستيابى به موجودى سرمايه، از روش تابع نمايي استفاده شده 

است. در اين روش، موجودي سرمايه توسط رابطه (3) برآورد گرديد. 

)(
1

0 ∑

t

t
ititiit dIIKK     (3)

در اين رابطه Kit موجودي سرمايه صنعت i در زمان t ،Ki0 سرمايه گذاري اول دوره است كه 
به عنوان موجودي سرمايه اول در نظر گرفته مي شود. Iit ميزان سرمايه گذاري صنعت i در زمان 
t و dIit ميزان استهلاك است. براى به دست آوردن موجودي سرمايه اول دوره نيز از رابطه (4) 

استفاده شده است. 
t

t eII 0       (4)

در اين رابطه It ميزان سرمايه گذاري در زمان t است. I0 ارزش سرمايه گذاري آغاز دوره و  
نرخ رشد افزايش سرمايه گذاري است. براي محاسبه بهره وري كل عوامل توليد،  به تخمين ضرايب 
تابع توليد نياز است. براي اين منظور، ابتدا بايد تابع توليد تخمين زده شود. براى تخمين مدل با 
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استفاده از حداكثر داده ها، در نخستين گام بايد آزمون شود كه آيا پارامترهايى كه متغير وابسته را 
مى سازد، براى همه مقاطع و زمان ها ثابت است يا خير. انتخاب روش درست تخمين، مي تواند از 
عوامل تأثيرگذار در نتايج باشد. بر اين اساس، بررسي روابط با استفاده از بهترين روش تخمين كه 
در ادبيات اقتصادي به روش بدون تورش تعبير مي شود، اهميت فراوانى دارد. مشكلات موجود در 
سري هاي زماني، از قبيل هم خطي بين متغيرها، نرمال بودن جملات پسماند در روش داده هاي 
تابلويي تا حدودي رفع شده است، ولى بايد بين روش هاي تركيبى يا داده هاى تابلويى يك روش را 
براي تخمين انتخاب كرد كه براي انتخاب يكي از آنها، از آزمون F استفاده مي شود (اشرف زاده و 
مهرگان، 1387). نتايج آزمون مذكور، در جدول (2) بيان شده است. همان  طور كه مشاهده مي شود 
با توجه به آماره هاي F و X2 و نيز سطح معني داري آنها، ناهمگني يا آثار فردي در ميان صنايع 
وجود دارد كه اين تفاوت، ناشي از ساختارهاي متفاوت در بين صنايع مذكور است. اين موضوع 

سبب مي گردد تا روش داده هاى تابلويى براي تخمين روابط در اين مدل استفاده شود. 

 F جدول (2): نتايج آزمون
وقفه در هنگام آزمايش اثرات ثابت

G :روش تركيبى
آزمون مقطعى اثرات ثابت

آزمون اثرات داده ها درجه آزادى احتمال
F آزمون مقطعى 4.478778 (25.89) 0.0000
آزمون مقطعى كاى مربع 96.112956 25 0.0000

      منبع: يافته هاي پژوهش

با توجه به مشخص شدن روش تخمين داده هاى تابلويى، بررسي آثار ثابت يا تصادفي اين 
ناهمگني ها، مرحله دوم محسوب مي گردد و با توجه به آزمون هاسمن، بررسي مدل با استفاده از 
آثار ثابت تأييد مي شود. نتايج آزمون هاسمن در جدول (3) بيان شده است. همان  طور كه مشاهده 
مي شود، آماره X2  با 99 درصد اطمينان، بيانگر رد فرضيه H0 آزمون هاسمن است و براي تخمين 

تابع توليد، روش تأثير اثرات ثابت مورد تأييد مي شود. 
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جدول (3): نتايج آزمون هاسمن 
اثرات تصادفى مرتبط - آزمون هاسمن

G :روش تركيبى
آزمون مقطعى اثرات تصادفى

خلاصه آزمون داده هاى كاى مربع درجه آزادى  احتمال
مقطع تصادفى 28.242788 3 0.0000

   منبع: يافته هاي پژوهش

با توجه به مشخص شدن روش تخمين، در جدول (4) نتايج تخمين تابع توليد مناسب بيان 
شده است. همان  گونه كه در جدول مذكور مشاهده مي شود، آماره هاي R2 و DW به صورت مجزا 
مورد توجه قرار گرفته است. اين نتايج، حاصل خوبي برازش تخمين است. همان  طور كه مشاهده 

مي شود، كشش توليدي نيروي  كار 0.75 و كشش توليد سرمايه 0.13 است. 

جدول (4): نتايج تخمين تابع توليد 

  معادله آزمون مقطعي اثرات ثابت                        
   ?logQ :متغير وابسته

   روش داده هاي تابلويي با حداقل مربعات

-t انحراف معيار ضريب متغير داده هاي  احتمال      

C 1,441381 1,160105 1,242457 0,2166  

logL? 0,751267 0,066610 12,77986 0,0010  

logK? 0,134992 0,018463 1,895249 0,0606  

R-1,619999 آمار دوربين واتسون -     0,906722 مربع 

منبع: يافته هاي پژوهش

همان طور كه در نتايج تخمين نيز مشاهده مى شود، صنايع ايران در دوره مورد بررسى، بازدهى 
كاهنده داشته است (مجموع ضرايب عوامل كار و سرمايه، كمتر از يك است). به عبارت ديگر، اگر 
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همه عوامل توليد به يك نسبت افزايش يابد، ميزان توليد به نسبت كمترى افزايش مى يابد.براى 
دستيابى به سهم رشد بهره ورى كل عوامل توليد در رشد اقتصادى صنعت، از روش مانده سولو 

استفاده شده است. 

)()(
manufact

manufact

manufact

manufactManufact

manufact

manufact

L

dL

K

dK

Q

dQ

TFP

dTFP

است.  بيان شده   (5) بررسى در جدول  براى تحقق هدف  اين روش  كاربرد  از  نتايج حاصل 
دوره  اين  در  صنعت  بخش  بررسي،  مورد  داده هاي  به  توجه  با  مي شود،  مشاهده  كه  همان طور 
)، رشد نيروي كار 

manufact

manufact

K

dK 12.34 درصد رشد داشته است. منابع رشد مذكور، رشد سرمايه (
) ذكر شده است كه سهم و تأثير 

manufact

manufact

TFP

dTFP ) و نيز رشد بهره وري عوامل توليد (
manufact

manufact

L

dL )
هر يك از آنها در رشد اقتصادي بخش صنعت در بخش بعد مورد تحليل قرار گرفته است. 

جدول (5): عوامل مؤثر در رشد بخش صنعت

manufact

manufact

Q

dQ
  

manufact

manufact

L

dL
  

manufact

manufact

K

dK
  

12,34  11,48  12,77  

manufact

manufact

TFP

dTFP
  

2.0612.77)*(0.1311.48)*(0.7511.57  

منبع: يافته هاى پژوهش

نتيجه گيرى و پيشنهادها
رشد  در  مهم   عاملى  عنوان  به  عوامل  كل  بهره ورى  اقتصادى،  رشد  اخير  نظريه هاى  در 
بخش هاى اقتصادى شناخته شده است. در شرايطى كه همه نيازهاى فعلى بخش هاى مذكور از 
طريق افزايش عوامل و منابع توليد ممكن نيست، تخصيص بهينه منابع توليدى بين بخش هاى 
اقتصاد ايران اهميت بسيارى دارد. در چنين شرايطى، توجه به افزايش ميزان بهره ورى عوامل توليد، 
بسيار مهم است. نتايج حاصل از تخمين فوق، به تفصيل در هر يك از موارد ذيل بررسى مى شود: 
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الف) ارزش افزوده بخش صنعت
رشد صنعتي كه با رشد ارزش  افزوده صنايع مورد بررسي قرار گرفته، در سال هاى 86-1379، 
12.34 درصد بوده است. در حالى كه بر اساس اهداف برنامه سوم، رشد ارزش  افزوده بخش صنعت 
درصد   7.2 متوسط  به  طور  توسعه،  برنامه سوم  سال هاى  در طى  به  عنوان يك هدف  معدن  و 
پيش بينى شده بود و بر اساس قانون برنامه چهارم، توسعه رشد متوسط بخش صنعت در سال هاى 
1383-88  بايد معادل 11.2 درصد باشد. در بين صنايع مورد بررسي در پژوهش حاضر، بيشترين 
ميزان رشد، به صنعت 35 (توليد ساير وسايل حمل و نقل) و كمترين ميزان رشد به صنعت توليد 
راديو و تلويزيون و دستگاه ها و وسايل ارتباطى (صنعت 32) مربوط است كه در دوره مورد بررسى، 
به ترتيب، 24.18 و4.80 - درصد رشد داشتند. اما براى قضاوت صحيح درباره اين موضوع، بايد 
ميزان يارانه هاى پرداختى را به اين بخش مورد توجه قرار داد. زيرا ممكن است در بعضى بخش ها 
اين موضوع  نتايج متفاوتى دست يافت. به همين دليل، بررسى  به  يارانه هاى پرداختى،  با حذف 

مى تواند انجام پژوهش هاى ديگرى را درباره اين موضوع ضرورى كند.
ب) نيروى  كار:

مورد  سال هاى  در  صنعت،  بخش  در  كار)  نيروى   (دستمزد  نيروى  كار  رشد  ميزان  ميانگين 
بررسى 11.48 درصد است. اما بر اساس اهداف برنامه سوم توسعه، متوسط ميزان رشد شاغلان 
صنعتى در سال هاى برنامه سوم معادل 17.2 درصد پيش بينى شده بود. اين تغييرات در بين صنايع 
مورد بررسي در پژوهش حاضر ناهمگن است و بيشترين و كمترين ميزان رشد، به صنايع 35 و 17 
(به ترتيب توليد ساير وسايل حمل و نقل؛ و توليد منسوجات) مربوط است كه با ميزان رشد نيروى 
 كار (دستمزد نيروى  كار) 35 درصد و 4 - درصد در اين جايگاه ها قرار گرفته  است. در اين قسمت، 
نتايج مربوط به رشد اين متغير، به تفكيك صنايع مورد بررسي قرار گرفته است، ولي با توجه به 
داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش، بررسي سهم اين عامل در رشد بهره وري هر يك از صنايع 
با كدهاي ISIC محاسبه پذير نيست. زيرا ارائه اين آمار به تفكيك هر يك از كدهاي ISIC، مستلزم 
تخمين بهره وري براي هر گروه صنعتي است كه آن نيز با توجه به دوره هشت ساله مورد بررسي 
(1379-86) در هر صنعت به لحاظ اقتصاد سنجي ميسر نيست1. همان طور كه در بخش مباني 
نظري نيز بيان شده است، به منظور بررسي سهم رشد نيروى  كار در رشد ارزش افزوده بخش 
ارائه نتايج به تفكيك هر يك از كدهاي بين المللى استاندارد صنايع، مستلزم بررسي رفتار هر يك از صنايع در   .1
دوره حداقل 30 ساله است كه در ايران داده هاي بخش صنعت با چنين ويژگي اي وجود ندارد. روش ديگر استفاده از 
اقتصادسنجي براى بررسى رفتار بنگاه هاي صنعتي مشغول به فعاليت در هر صنعت، در دوره زماني حداقل پنج ساله 

است كه مي تواند موضوع پژوهش هاى متعددي براي هر صنعت باشد. 
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صنعت، از رابطه ذيل استفاده مى شود:

manufact

manufact

L

dL
*B 

كار در رشد اقتصادي بخش صنعت سهم رشد نيروي =

manufact

manufact

Q

dQ
  

كه در آن B كشش نيروى  كار در تابع توليد است كه با توجه به نتايج تخمين، 0.84 است. با 
محاسبه اين رابطه با استفاده از داده هاي موجود در جدول (3) و (4) مشاهده مي شود كه 69 درصد 
از رشد ارزش  افزوده بخش صنعت ايران در سال هاى مورد بررسى، ناشى از رشد نيروى  كار است. 

پ) موجودى سرمايه:
ميانگين ميزان رشد موجودى سرمايه در دوره مورد بررسى، 12.77 درصد بوده  است. در حالى 
كه هدف رشد سرمايه گذارى بخش صنعت در سال هاى برنامه سوم توسعه، به  طور متوسط سالانه 
17.3 درصد بوده است كه بيانگر عدم تحقق اهداف سرمايه گذارى صنعتى بر اساس برنامه است. 
ناهمگني در ميزان سرمايه گذاري در ميان گروه هاي صنعتي، بيشتر از متغير نيروي  كار است. در 
واقع، در ميان صنايع مورد بررسي، صنعت توليد ماشين آلات ادارى و حسابگر و محاسباتى (صنعت 
30) با 78 درصد رشد در موجودى سرمايه در سال هاى 1379-85، در بين ساير صنايع در جايگاه 
نخست قرار دارد. در حالى كه در طيف ديگر، صنعت توليد كاغذ و محصولات كاغذى (صنعت 
21) با رشد منفى 1.8 درصد، از اين نظر در جايگاه آخر قرار دارد. با توجه به اين نتايج و به منظور 

بررسي سهم رشد موجودى سرمايه در رشد ارزش  افزوده صنايع، رابطه ذيل قابل بررسى است:

 *    

manufact

manufact

K

dK
 

سهم رشد موجودي سرمايه در رشد اقتصادي بخش صنعت =

manufact

manufact

Q

dQ
  

α كشش توليدي عامل سرمايه است. با توجه به رابطه فوق و نيز جدول هاى  در اين رابطه 
(3) و (4)، سهم رشد سرمايه در رشد اقتصادى صنايع مورد بررسى، 13.54 درصد است. ميزان 
فناورى مناسب،  به دليل فقدان  اما در صنايع  نيروى كار است،  از  بيشتر  رشد موجودى سرمايه، 
عدم مديريت مناسب سرمايه هاى موجود و نيز وجود منابعى كه در حال حاضر مورد استفاده قرار 
نمى گيرند، سهم اين عامل در رشد توليد بخش صنعت نسبت به نيروى  كار كم است. موضوعي كه 
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اهميت مديريت بهينه سرمايه را بيش  از پيش آشكار مي كند.
ت) بهره ورى عوامل توليد:

رشد بهره ورى كل عوامل توليد بخش صنعت ايران در سال هاى 1379-86، 2.06 درصد است. 
با توجه به ميزان رشد توليد صنعت و نيز ميزان رشد بهره ورى عوامل توليد مشاهده مى شود كه 
16.6 درصد از رشد توليد صنايع دورقمى ايران توسط رشد بهره ورى عوامل توليد تبيين مى  شود. 

manufact

manufact

TFP

dTFP  

وري در رشد اقتصادي بخش صنعت هم رشد بهرهس= 

manufact

manufact

Q

dQ
 

همان طور كه مشاهده مي شود، رشد بهره وري در بخش صنعت، توانسته است فقط 16.6 درصد 
از رشد ارزش افزوده را در بخش صنعت ايجاد كند. در حالى كه در اهداف برنامه  چهارم توسعه، 
اين ميزان 33 درصد بيان شده است. بدين ترتيب، بهره وري توانسته است به عامل درونزا در رشد 
بخش صنعت تبديل شود، اما به جايگاه واقعي خود در اين حوزه دست نيافته است. موضوعي كه 
اهميت توجه به اين حوزه را در بخش صنعت بسيار آشكار مي كند. با توجه به نتايج فوق، در ادامه 
برخي چالش هاي موجود در حوزه بهره وري بيان مي شود. برخي از آن ها مي تواند در پژوهش هاى 
آتي مورد بررسى قرار گيرد و از اين طريق، براى رفع آنها تدابيرى انديشيده شود. برخى چالش هاي 

موجود در حوزه بهره وري عبارت است از: 
1) عدم تناسب بين تخصص افراد و مهارت مورد نياز مشاغل: در سال هاي اخير به دليل رشد 
فزاينده بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي، نيروي  كار متخصص براي رهايي از بيكاري مجبور 
شده است مشاغلي را قبول كند كه با تخصص وي هماهنگي ندارد كه نتيجه آن، عدم استفاده 
بهينه از نيروي  كار و اثربخشي كمتر در حوزه بهره وري است. در سال هاي آتي با فارغ التحصيل 
شدن تعداد فراوانى از پذيرفته شدگان فعلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش  عالي، شاهد بحران 
بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي خواهيم بود. علاوه بر اين، به دليل فقدان مشاغل متناسب با 
تخصص و مهارت فارغ التحصيلان، عدم انطباق بين شغل و مهارت افزايش خواهد يافت و اين 

مسأله، اثر منفي بر بهره وري خواهد گذاشت. 
2) ساختار سنتي و غيررقابتي اقتصاد و عدم تمايل جدي براى جذب نيروي  كار متخصص: 
به جذب  چنداني  تمايل  بنگاه ها  غيررقابتي،  و شرايط  ايران  اقتصاد  بودن ساختار  دليل سنتي  به 



42

79
ي 

پياپ
 - 

ه 1
مار

- ش
 91

هار 
 - ب

25
ره 

وره|دو
|||||د

نيروي  كار متخصص ندارند، در حالى كه در بازارهاي رقابتي، بنگاه ها براي بقاء در بازار، درصدد 
بهبود مستمر بهره وري هستند. فراهم كردن زمينه هاي حضور بيشتر فارغ التحصيلان دانشگاهي در 
فعاليت هاى مذكور، از چالش هاي مهم در حوزه بهره وري است تا بتوان روش هاي توليد و عرضه 

خدمات را در فعاليت هاى مذكور متحول كرد و بهره وري آن را ارتقا داد. 
3) به روز نبودن آموزش هاي نيروي  كار و كيفيت كم آموزش ها: يكي از چالش هاي اساسي 
اقتصادي به محتواي آموزش هاي ارائه شده به دانشجويان مربوط است. آموزش هاي داده شده به 
دانشجويان در بسياري از رشته هاي دانشگاهي بر اساس سرفصل هاي مصوب وزارت آموزش عالي 

در دو دهه قبل، با شرايط جديد اقتصاد ايران و تحولات جهاني هماهنگي ندارد. 
4) تعداد كم و نامتناسب پژوهشگران و مخترعان: يكي از الزام هاى ارتقاي سطح فناوري در 
حوزه اقتصاد كشور، وجود تعداد كافي از پژوهشگران است. در حال حاضر، تعداد پژوهشگران و 
مخترعان كشور در مقايسه با ميزان جمعيت و حجم فعاليت هاي اقتصادي، كم است. علاوه بر اين، 
توزيع پژوهشگران و مخترعان در موضوعات يا علوم مختلف نيز دچار مشكل است، به گونه اي كه 

در برخي از موضوعات، با كمبود و در برخي از حوزه ها با مازاد روبرو هستيم. 
چنانچه موارد مذكور تا حدودي رفع يا حتي تعديل گردد، در اقتصاد كشور، به ويژه در بخش 
ستانده  ايجاد  به  مي توان  مذكور،  عامل  بهبود  با  يافت.  خواهد  بهبود  بهره وري  جايگاه  صنعت، 
بيشتري از داده هاي ثابت پرداخت. با توجه به توضيحات مذكور، مى توان راهكارهاى زير را براى 
افزايش رشد اقتصادى صنايع ايران و نيز بهبود جايگاه بهره ورى عوامل توليد بيان كرد. با توجه 
به سهم و جايگاه بالاي نيروي  كار در رشد ارزش  افزوده بخش صنعت، آموزش و افزايش سطح 
نيروي   اقتصادي محسوب گردد.  نيروى كار، مي تواند گام مؤثري براي دستيابي به رشد  كيفيت 
كار در پژوهش حاضر، تأثير زيادي بر رشد بخش صنعت داشته، اما تأثير رشد سرمايه بر رشد آن 
ناچيز بوده است. بر اين اساس، اولويت به تكميل طرح هاى نيمه تمام و كوتاه كردن دوره ساخت و 
نيز استفاده مؤثر از ماشين آلات و تجهيزات در فرايند توليد، مي تواند گام مؤثري در اين حوزه باشد. 
در مجموع، با مديريت مناسب سرمايه هاى موجود و نيز توجه به كيفيت نيروي  انساني مي توان 
اسناد  و  توسعه  برنامه هاي  در  بايد  كه همواره  داد. موضوعي  افزايش  را  بهره وري بخش صنعت 

بالادستي كشور مورد توجه قرار گيرد.  
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